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    چکیده  
 توجه« شناسیانسان»ی یونان، متفکّران متأخّر از سقراط بيش از پيشينيان خود، به مبحث در فلسفه

آثار ارسطو، مسائل مربوط بدان مبحث با روشمندی خاصّی ارائه شد. به موازات ویژه در کردند و به
قرار گرفت و از جمله در « شناسیانسان»در خدمت « وجودشناسی»ایشان در شرق نيز، از همان ابتدا 

ت فکری، شناخت نفس آدمی نسبت به بعاً در هر دو سنشایانی بدان شد. ط توجهمکتب سانکهيا، 
دار تبيين اوصاف و پيچيدگی بيشتری برخوردار بوده است. پژوهش پيش رو عهده يتاهمجسم او از 

که نفس را مجرّد گذاران مکاتب یادشده به نحو تطبيقی است. ارسطو با آنذاتی نفس انسان از منظر پایه
پنداشت. در نظر او، نفس دانست، آن را کمال اوّل جسم طبيعی آلی میاز هيولا و غير جسمانی می

لا، نفس یا پوروشا در نظر حکيم کاپی امای انسان جامع قوای نفس نباتی و حيوانی نيز است. ناطقه
و صانع چيزی بود و نه معلول و مصنوع  علتواجد هویتی بسيار متعالی، فرامادّی و ازلی است که نه 

موجودات است. چيزی. پوروشا به تمامه مجرّد از مادّه یا پراکریتی، ولی محرّک آن برای پيدایش 
به اوصاف  توجهچنين باور به تعدّد نفوس، لازمِ قهری تعریف نفس در تفکّر مشّائی است، ولی با هم

رو متفکّران سانکهيه دلایل متقنی رسد، از اینمی نظربهای نادرست نفس در تفکّر سانکهيه، چنين ایده
 اند. به سود آن ارائه نکرده

 ناطقه، قوای نفس، پوروشا، پراکریتی، تجرّد نفس، تعدّد نفوس.کمال اوّل، نفس : هاکلیدواژه
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 . مقدمه و طرح مسئله1
شناسی و به خصوص در یونان باستان، تا پيش از سقراط بيشتر مباحث دائر مدار هستی

رفته مباحث بود ولی از سقراط به بعد، رفته« ثبوت و تغيرّ »و « مادّة المواد»ی دو مسئله
مند بدین موضوع نظام یگرفت و ارسطو در آثار خویش، به نحوشناسی قوّت انسان

« شناسیهستی»ویژه در مکاتب فلسفی هند، ر شرقی و بهدر تفکسو پرداخت. از آن
ها، شناخت گذاران آن نحلهقرار داشت و غایت پایه« شناسیانسان»اغلب در خدمت 

ها بود. اوج این مباحث در نجابعادی وجودی انسان و تبيين دستوراتی برای رهایی او از ر
 شود. دیده می 1دو نظام فلسفی ودانتا و سانکهيا

رود کار میتر از گذشته بهدر معنای بسيار وسيع 6«شناسیانسان»ه امروزه عنوان البت
که مشتمل بر فرهنگ، روان، بدن، رفتار و تجربيات انسانی است؛ ولی فيلسوفان متقدّم به 

اندیشيدند سان، بيش از متعلّقات وی نظر داشتند. آنان چنين میاوصاف انسان بما هو ان
که ابتدا باید ابعاد ذاتی وجود انسان را شناخت تا تصویر روشنی از او در قبال سایر 

فس انسان نسبت به جسم او، موجودات جهان حاصل شود. طبعاً در این باره، شناخت ن
 يت و پيچيدگی بيشتری برخوردار است.از اهم

شناسی، ین اساس، مطالعات تطبيقی در ميان مکاتب باستانی، از حيث انسانبر ا
دار تبيين رو، پژوهش پيش رو عهده ثمرات بيشتری نسبت به سایر موضوعات دارد. از این

ها و اوصاف ذاتی نفس انسان در دو مکتب باستانی مشّاء و سانکهيا و شناخت شباهت
های کلّی نفس در دو نظام گینها تبيين ویژهای آن دو است. بدین منظور، تتفاوت

ها در آثار مشّائيان، صرفاً برای تمایز گیکند، چه آن دست از ویژیادشده کفایت نمی
ران ولا، صورت و جسم( و در آثار متفکاز سایر جواهر مورد قبول آنان )عقل، هي« نفس»

______________________________________________________ 
. ثبت نام این مکتب در منابع این پژوهش، به چند صورت انجام پذیرفته است ولی پس از تأمّلات بيشتر بدین 1

که از نظام فلسفی تعبير شود؛ چنان« سانکهيه»و از پيروان مکتب به « سانکهيا»نتيجه رسيدیم که از نام مکتب، به 
 شود.یاد می« مشّائی»ن آن به و از پيروا« مشّاء»ارسطو به 

 ( است.Anthropology، مفهوم آنتروپولوژی )«شناسیانسان». مراد از اصطلاح جدید 6
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ی اوّليه، عقل آنان )مادّه از سایر اصول هستی نزد« نفس»سانکهيه نيز، صرفاً برای تمایز 
ی نظرات ا برای شناخت نفس در حدّ ذات خود و مقایسهکارآیی دارند. امکل و عناصر( 

های تفصيلی بيشتری در باب اوصاف ذاتی نفس ضرورت دارد؛ آن دو گروه، بحث
بنابراین در پژوهش پيش رو، ابتدا اوصاف ذاتی این مقوله در هر یک از دو نظام یادشده، 

های این دو اندیشه ها و تفاوتشود و سپس شباهتارجاعات لازم توضيح داده میبا 
 ی نفس انسانی تبيين خواهد شد. درباره

 
 ی پژوهش. پیشینه2 

های ناظر به فلسفه و ادیان، اثری مشتمل بر نامهبا تتبّع بسيار در کتب، مقالات و پایان
شناسی ت نشد. ظاهراً نه در موضوع انسانی دو مکتب فلسفی مشّاء و سانکهيا یافمقایسه

ای تطبيقی بين این دو نظام فکری انجام نپذیرفته و نه در سایر موضوعات دیگر، مطالعه
ی هر یک از این مکاتب و از جمله در موضوع فی جداگانهی معرست. البته دربارها

ت مشّائيان ویژه برای فهم نظرادی در دست داریم. بههای متعدپژوهش شناسیانسان
دی در دسترس است. در ميان معاصران، ظاهراً متعدی آدميان، آثار ی نفس ناطقهدرباره

ی علم النفس مشّائيان شده مراد داودی بيش از سایرین، متحمّل پژوهش در مسئلهعلی
دیگری نيز در این  ارسطو، کتاب مستقل ی نفسدربارهی کتاب است. او علاوه بر ترجمه

های معاصران در مبحث فاق پژوهشاین دو اثر، از منابع قریب به اتکرد. باره تأليف 
 شناسی است.  نفس

تاکنون به جز  1ی مکتب سانکهيا، آثار قابل اعتنا بسی محدود است.ا دربارهام
ی مکاتب فلسفی هند داریوش شایگان، کسی از ایرانيان متحمّل تحقيقی جامع درباره

ا به هر ام اند.ت گماردهی آثار مستشرقان همنظر به ترجمهنشده است و صرفاً برخی اهل 

______________________________________________________ 
شناسی اسلامی با مکتب یوگا ـ ی انسانمقایسه»ی پژوهشی با عنوان . بنابر تتبّع بسيار، تنها یک مقاله1

 ر شده است.، منتش6ل، شسال او ،معرفت ادیانی ، در فصلنامه«سانکهيه
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 ران سانکهيه را استنباط نمود:توان مبانی فکری و آرای متفکمی حال از دو قسم آثار ذیل،
دار پژوهش در مورد مکاتب فلسفی شرق و از جمله هند . کتبی که عهده1     

  1اند.باستان شده
ویژه ادیان شرقی است و بعضاً به فرهنگ ادیان و به . منابعی که ناظر به تاریخ6     

   6دینی هندوها نظر دارد.
 
یف مشهور ارسطو. اوصاف کل3  ی نفس در تعر

ارائه کرده است. در هر یک از آن « نفس»دی برای های متعدها و تقسيمتعریف ارسطو
 ل بوده است. در مشهورترینم اوات، جهت خاصی مورد نظر معلتعاریف و تقسيم

ل برای جسم طبيعیِ آلی و دارای حيات نفس، کمال او»خوانيم: از نفس میتعریف او 
    9.«بالقوّه است

ی ، جنبههاآنمفردات این تعریف، عبارت از چهار مفهوم است که بعضی از 
به چهار نکته در این تعریف  توجهرو  ی سلبی؛ از اینایجابی دارند و برخی دیگر، جنبه

 : است اهميتحائز 
جسم »در مقابل « جسم طبيعی»که در تعریف ارسطو از نفس، نخست آن     

جا، جسمی است که واجد در این« جسم طبيعی»کار رفته است. مراد از به« صناعی
-ها اینکه انواع گياهان، حيوانات و انسانبخش در اجزای خود باشد، چنانعامل وحدت

______________________________________________________ 
ی شرق و تاریخ فلسفه، تأليف داریوش شایگان؛ های فلسفى هندادیان و مکتبها عبارتند از: ترین آن. مهم1

، تأليف ساتيش چاندرا چاترجی و دریندراموهان های فلسفى هندمعرّفى مکتب، تأليف گروهی از محقّقان؛ غرب
 داتا.

ی مکتب سانکهيه مشاهده شد: ادیان آسيایی، تأليف توضيحاتی دربارهگونه آثار، تنها در سه کتاب، . از ميان این6
 ، تأليف کيم نات.هندویيسم، تأليف نينيان اسمارت؛ ی دینى بشرتجربهمهرداد بهار؛ 

الف و 116، بند ش1929حکمت،  ،مراد داودی، تهران، ترجمه و تحشيه از علیی نفسدرباره. ارسطو، 9
 ب.116
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بخش بين اجزای خود است، مثلًا وحدتا جسم صناعی فاقد طبيعتی امگونه هستند؛ 
ط این عامل خارجی، شکل و صورت ار ساخته شده و توسنج ميزی که با چوب به دست

شود که فاقد نفس متمایزی یافته است، یک جسم صناعی و غير طبيعی محسوب می
ی است. نيز جسم طبيعی، مرکّب از مادّه و صورت خاص و واجد یک ماهيت نوعيه

  1.لی جسم صناعی ماهيت حقيقی نداردحقيقی است، و
ها، دو نوع کمال یا فعليت دارد: که هر یک از گياهان یا حيوانات یا انساندوم این     

یکی کمال ذاتی که جزو ماهيت آن و نوعيت نوع حقيقی وابسته بدان است و بدون آن 
امر ذاتی، به کمال  کند؛ از اینکمال، دیگر عنوان گياه یا حيوان یا انسان بر آن صدق نمی

شود. دیگر کمالی که مترتّب بر کمال اوّل است و نوع کامل با اوّل جسم طبيعی یاد می
یابد؛ حاصل این فعل و ، بدان کمال دست میهاآنتأثير بر اشياء دیگر و یا تأثّر از 
ز ی تعریف ارسطو، نفس عبارت اشود. بنابراین بر پایهانفعالات کمال دوم شئ ناميده می

کمالی است که به خودیِ خود در نوع کامل محقّق است؛ بدین ترتيب که: کمال اوّل 
و کمال اوّل نوع انسان را « نفس حيوانی»، کمال اوّل حيوانات را «نفس نباتی»گياهان را 

  6.گویند« نفس ناطقه»
ای ی اجسام طبيعی واجد نفس نيستند، بلکه صرفاً جسم طبيعیکه همهسوم آن

ظهور یابند؛ مثلًا  هاآنط زار باشد تا کمالات ثانوی شئ توسکه دارای آلات و اب نفس دارد
در « آلی»اند، فاقد نفس هستند؛ پس قيد آتش، زمين و هوا در عين حال که جسم طبيعی

  9.تعریف ارسطو از نفس، معنای سلبی دارد
ت. برخی در تعریف نفس، دو تفسير شده اس« حيات بالقوّه»که از قيد چهارم این

است و توضيح بيشتر « آلی»مترجمان آثار ارسطو برآنند که این قيد، بيان دیگر وصف 
______________________________________________________ 

مکتب الإعلام ، ی آملی، قمزادهبه تصحيح حسن حسن، النفس من کتاب الشفاءعبدالله، سينا، حسين بن . ابن1
 .66ش، ص1971، الإسلامی

 .66ـ61صص ،. همان6
 .66ص ،. همان9
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ارسطو در امتداد آن است نه شرط جدیدی برای تعلّق نفس به جسم طبيعی؛ پس در 
این بيان مبهم ظاهراً از متن  1.است« دارای حيات بالقوّه»معادل « آلی»اصطلاح ارسطو، 

کند که جا تصریح میأت گرفته است، چه معلّم مشّائيان در آننش ی نفسدربارهکتاب 
آن است که جسم تغذّی کند و رشد نماید و در عين حال فسادپذیر « حيات»مقصود از 

ی تفاوت حيات بالقوّه با ی سخنان ارسطو، توضيح خاصّی دربارهولی در ادامه 6.باشد
قيد یادشده معادل یکدیگر باشند. از  نُماید که دوآلی نيامده است؛ با این همه بعيد می

توضيحات  _اندکه اهمِّ اصول فکری ارسطو را پذیرفته_قضا برخی فيلسوفان مسلمان 
ی سلبی ، نيز جنبه«حيات بالقوّه»اند. به باور آنان، قيد تری در این باره ارائه کردهدقيق

 این توضيح که:با  9؛دارد ولی برای اخراج نفوس فلکی از تعریف نفس انسانی است
شود، بر خلاف صادر می هاآنافعال حياتی در نفوس فلکی بالقوّه نبوده و دائماً از 

باشد، مثلًا حيوان به صورت بالقوّه می هاآننفوس ارضی که هر فعل حياتی مفروض در 
 1.باشددائماً در حال تغذیه، توليد مثل و امثال آن نمی

 
______________________________________________________ 

 .91ص ش،1937 ، حکمت ،سينا(، تهران)از ارسطو تا ابن عقل در حکمت مشّاءمراد، داودی، علی .1
 .72ص ،ی نفسدربارهارسطو،  .6
که هر کره به ی نفوس فلکی دو دیدگاه است، یکی اینگوید: دربارهمی النفس من کتاب الشفاءسينا در ه ابن. البت9

کند. بر مبنای اوّل، که نفس واحدی، کواکب و کرات متعدّد را اداره میتنهایی دارای نفس و حيات است و دیگر آن
کند؛ ولی بر عریف نفس، نفوس فلکی را خارج میدر ت« آلی»شوند و لذا قيد نفوس فلکی فاقد آلت تلقّی می

برای خروج نفس « دارای حيات بالقوّه»شوند و قيد مبنای دوم، هر یک کرات، آلت نفس فلکی محسوب می
ی تلقّی خاص از (. اما صاحب أسفار بر پایه69ص ،النفس من کتاب الشفاءسينا، فلکی از آن تعریف است )ابن
ضای جسمانی و شمول آن بر قوای نفوس نباتی و حيوانی؛ بر این باور بود که قيد آلت، عدم اختصاص آن به اع

در هر دو حالت یادشده، برای اخراج نفس فلکی از تعریف مشهور ارسطو، لازم و ضروری است « حيات بالقوّه»
 ش،1923، صطفویمکتبة الم ،، قمالحکمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة)ملّاصدرا، محمّد بن ابراهيم، 

 (.17، ص3ج
 ش،1991دانشگاه علوم اسلامی رضوی،  ،، مشهدی نفس و بدنرابطهعارفی شيرداغی، محمّداسحاق، . 1

 .12ص
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یف. 1. 3 یف کلبر پایه« نفس ناطقه» تعر  ی ارسطوی تعر
که اختصاص به نفوس زمينی داشت، دو « نفس»دانستيم که در تعریف مشهور ارسطو از 

ی آن مفاهيم ی ایجابی داشتند. اینک بر پایه، جنبه«جسم طبيعی»و « کمال اوّل»مفهوم 
ه را تعریف نمود. البت ی نفوس زمينیگانهتری، اقسام سهتوان به نحو دقيقایجابی، می

برای فهم بهتر مطلب، لازم است که ابتدا  امات سخن، شناخت نفس انسانی است؛ غای
ی انسانی را از تعریف نفوس نباتی و حيوانی را بيان داشت و در ادامه، تعریف نفس ناطقه

 آن دو باز شناخت.
به همين نحو عمل کرده، آن سه را با بيانی جامع و در  نجاتسينا در طبيعياتِ ابن

کمال اوّل جسم طبيعی از « نفس نباتی»ی او، کند. به گفتهجز تعریف میعين حال مو
عبارت از کمال اوّل جسم طبيعی « نفس حيوانی»حيث: توليد مثل، تغذّی و رشد است؛ 

ی نفس ناطقه»اس بودن( است و مراد از ادراک جزئيات و حرکات ارادی )حس به لحاظ
گيری برای کارها، از اک کلّيات و تصميم، کمال اوّل جسم طبيعی به منظور ادر«انسانی

  1.روی فکر و استنباط رأی است
های اختصاصی هر نفس و جهات گیتوان ویژی سه تعریف بالا، میبا مقایسه

های هر سه ه نوع انسان، ویژگیدریافت. البتبرتری نفس ناطقه را نسبت به دو نفس دیگر 
، واجد هر سه نفس باشد، بلکه آثار هر سه را نفس دارا است ولی نه بدان معنا که انسان

نفس در او تحقّق دارد، بدین معنا که نفس ناطقه جامع کمالات دو نفس دیگر است و 
 ی آن کمالات است. انسان به نفس واحد، واجد همه

 
 وحدت نفس ناطقه و تعدّد قوای آن. 2. 3
ا نباید دالِّ بر کثرت آن ارسطو، نفس انسان فاقد اجزاء است و افعال متفاوت آن ر نظربه
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ر از د است و افعال متفاوت نفس، متأثانگاشت؛ بلکه نفس، واحد و واجد قوای متعدّ 
صاص ندارد؛ بلکه نفس حيوانی قوای مختلف است. این خصوصيت به نفس ناطقه، اخت

ی نفس نباتی نيز واجد قوای متعدّد است و به همين دليل، از آن نفوس نيز، افعال و حت
تعدّد قوا در نفس انسانی، بيشتر مشهود است چه علاوه بر  اماکند؛ ی ظهور میمتعدّد

 قوای خاص خود، واجد قواهای نفوس نباتی و حيوانی نيز است؛ اساساً:
بندی موجودات زنده به نبات و ای است که از طبقهنتيجه« قوای نفس»قول به 

بندی نباید غافل از این طبقه با وجود اماشود. حيوان غيرناطق و حيوان ناطق حاصل می
او پدید آمدن  نظربهاین بود که ارسطو، اصالتاً قائل به اتّصال موجودات است، زیرا 

تر افزوده شود؛ ی پایينتر حيات، تنها از این راه نيست که چيزی بر مرحلهی عالیمرحله
ده بود، تحقّق تر ریخته شی پایينبلکه بدین ترتيب است که چيزی که طرح آن در مرحله

  1.پذیرد
که به تشکيک عينی ميان نفوس قائل باشد، مدّعی بود که هر موجود آنارسطو بی
ای از مراحل متوالی موجودات زنده )نبات، حيوان و انسان(، جامع قوای زنده در هر مرتبه

را تحت رهبری نفسی که مميّز خود اوست، در  هاآنی نفوس مادون خود نيز است و همه
کند. گرچه این نفوس به دليل افعال مختلف در آن موجود زنده، لبی وحدانی حفظ میقا

به لحاظ مکانی و ذاتی، تفاوتی با هم ندارند و  امااند، از حيث منطقی با یکدیگر متفاوت
 ای، صرفاً واجد یک نفس است. هر موجود زنده

دانست، بدن می به تعریف ارسطو از نفس که آن را صورت توجهبه دیگر سخن، با 
در اشياء است؛ بدین معنا که « وحدت صورت»های ی وحدت نفس یکی از گونهنظریه

چون قطعاتی از هيچ شيئی بيش از یک صورت ندارد. نباید تصور کرد که قوای نفس هم
گونه نيست، بلکه اند. خير، اساساً اینای را پدید آوردهسنگ، به روی هم چيده شده، توده

______________________________________________________ 
 ش،1931دانشگاه تهران،  ،مراد داودی، تهران، ترجمه از علیی یونانىسفه در دورهتاریخ فل. بریه، اميل، 1

 .691ص



 677/ ايمشّاء و سانکه ینفس انسان در دو نظام فلسف یاوصاف ذات ليتحل
 

ی قوا، تفاعل و تداخلی خاص جریان دارد که حاکی از وحدت مجموعه در ميان آن
  1.موسوم به نفس است

 
یت آن. 1. 2. 3 یق جوهر  تبیین وحدت نفس ناطقه از طر

در دیدگاه ارسطو، لازم است به معنای جوهریت نفس « وحدت نفس»تر برای فهم دقيق
مادّه و نفس را صورت،  یمثابهنمود. ارسطو چون بدن را به توجهدر ارتباط آن با بدن 

تفاوت قائل « حيات»با خود « جسم دارای حيات»دانست؛ بين یعنی محمول ذاتی آن می
ی آن مشتمل بر قوای تغذّی و بود. در واقع حيات، مترادف نفس است که کمترین درجه

بارت ع« نفس»بناميم، « جوهر اوّل»نمو است. بنابراین، اگر جسم طبيعیِ دارای اجزاء را 
از جوهر دوم و در حکم صورت آن است؛ یعنی جسم دارای حيات، حامل صفت ذاتی 

 6.خود، حيات یا همان نفس است
 شاهد روشن بر این ادّعا، دو بيان از خود ارسطو است. بيان اوّل او بدین قرار است:
نفس بالضروره جوهر است، بدین معنی که صورت برای جسمی طبيعی است که دارای 

جوهر صوری کمال است، بنابراین نفس کمال است برای جسمی  اماالقوّه است. حيات ب
  9.که دارای چنين طبيعتی است

ی او، پردازد. به گفتهارسطو در ذیل این تعریف، به توضيح دو معنا از کمال می
شود مانند علم و قدرت؛ و گاهی بر کاربرد گاه بر خود صفت کماليه اطلاق می« کمال»

راد از کمال بودن نفس برای بدن در تعریف بالا، معنای اوّل است، چون آن صفت. م
که خواب انسان به تحقّق نفس در وجود آدمی، در خواب و بيداری تفاوتی ندارد الّا این

مثابه داشتن علم و قدرت است ولی بيداری او همانند به کار بستن علم و قدرت. در عين 

______________________________________________________ 
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صفت کماليه مقدّم بر کاربرد آن، در فرد محقّق حال، واضح است که در مقام تحقّق، 
  1.شودمی

 بيان دوم ارسطو در تبيين معنای جوهریت نفس:  اما
نفس جوهری است به معنی صورت، یعنی ماهيت جسمی است که دارای کيفيت 

  6.معيّنی است
دارد. تيزی تبر، ارسطو در توضيح این مطلب، همان مثال معروف تبر را مطرح می

صورت  یهمثاباز صورت چوب یا فلز موجود در جسم تبر است و تيزی تبر بهعبارت 
ه تبر جسم صناعی و غير طبيعی است و مثال حقيقی برای جوهری و نفس آن است. البت
 شود.تعریف ارسطو محسوب نمی

 
 تجرّد نفس ناطقه از جسم و جسمانیات . 3. 3

نفس با بدن، حقيقت نفس را با بدن م اوّل در عين باور به ملازمت و ارتباط وثيق معل
از حيث « نفس»داند. درست است که در نظر ارسطو، هویت وجودی مادّی متفاوت می

نفس، جسم نيست، یعنی طول و عرض و ارتفاع و هيولا  اماشود؛ تعلّق به بدن درک می
 چنين نفس، جسمانی نيست، یعنی از عوارض وابسته به جسم منزّه است؛ بلکهندارد. هم

نفس به حسب حقيقت خود، امری غير مادّی است که در آثار فيلسوفان مسلمان، از آن 
 شود. تعبير می« تجرّد نفس»به 

، فصلی با این عنوان ملاحظه ی نفسدربارهویژه کتاب البته در آثار ارسطو و به
 توجهما را بدان  _در تأليف اختصاصی خود_که مترجم اثر یادشده شود؛ ولی چناننمی

ی نفس، با نظرات پيشينيان وی مورد مقایسه داده است: اگر توصيفات ارسطو را درباره
 شویم. به استناد دیدگاه ارسطو:تر میقرار دهيم، در انتساب دیدگاه تجرّد نفس به او راسخ

______________________________________________________ 
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اگر نفس را صورت بدن بدانيم، به سبب تقابلی که در بين مادّه و صورت است و 
سره از ميان ی مادّی نفس یکت به مادّه حاصل است، جنبهاصالتی که صورت را نسب

دانست و بدنی در بدن  هاآنتوان نفس را از نوع اجسام و از متعلّقات رود و دیگر نمیمی
دیگر پنداشت. اگر بتوان تجرّد را اصطلاحی برای بيان همين منظور قرار داد، باید گفت: 

اگر تجرّد به معنای وجودی متعيّن و  امادر نظر ارسطو، نفس، مجرّد از مادّه است؛ 
که مستقل و متشخّص نسبت به بدن باشد، نفس مجرّد نيست؛ چه صورت در عين این

 1.تواند بُوَدغير از مادّه است، جز در مادّه نمی
به ارسطو، به همان معنای اخير صحيح است. « تجرّد نفس»ی آری، انتساب ایده

رت بدن و فعل آن است، پس با فساد و زوال بدن، در نظر ارسطو، نفس عبارت از صو
چه امروزه در مورد تجرّد نفس و براهين اثبات آن، در آثار شود. آننفس هم فانی می

 سينا است.ویژه ابنهای مشّائيان مسلمان بهشود، محصول اندیشهفلسفی دیده می
 

 دیدگاه ارسطو در مورد تمایز نفس انسان از عقل او. 4. 3
ر ارسطویی را پذیرفته بودند و از ایشان، به تفکر فيلسوفان مسلمانی که اصول در آثا

ی تمایز نفس از عقل، با وضوح سخن گفته شده شود، دربارهمشّائيان مسلمان یاد می
است. به باور ایشان، تعلّق نفس به بدن، در مقام فعل است نه ذات آن. عقل و نفس، 

نياز عقل در مقام فعل نيز، بی امااند، زّه از مادّهگرچه هر دو به حسب حقيقت خویش، من
ی آن با مادّه، صرفاً تکميلی و تدبيری است ولی نفس، از مادّه و تعلّق بدان است و رابطه
   6.پذیرددر مقام تعلّق به مادّه استکمال می

ی تمایز نفس و عقل، به این م اوّل، مسئلهداشت که در آثار معل توجهباید  اما
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ها و که حائز توانمندیی بيان نشده است. به باور ارسطو، نفس انسانی علاوه بر آنروشن
قوای نفوس نباتی و حيوانی است، از موهبت عقل )نوس( نيز برخوردار است. عقل قادر 

ی کند. همهاليت میرکه به دو طریق )نظری و عملی( فعی مُدقوّه به درک اشياء است. این
شوند ولی عقل پس از فنای بدن نيز، قادر به ل بدن، فانی میقوای نفس آدمی با زوا

  1.ی حيات خویش استادامه
ی نسبت نفس با بدن سازگار واضح است که این مطلب با سخنان ارسطو درباره

کاهد. ، قدری از این ناسازگاری میی نفسدربارهسخنان ارسطو در دفتر سومِ  امانيست؛ 
نهد: عقل فعّال و عقل منفعل. فرق می هاآنشود و بين میاو برای عقل، دو مرتبه قائل 

و لوح سفيدی در نفس آدمی است که عقل فعّال، صور ادراکی را در  مورد اخير بسان قوّه
    6.کشدآن به تصویر می

آید، اساساً بر این اساس، عقل منفعل جزو نفس و حيث اعلای آن به شمار می
و حيوانی، همين عقل منفعل است. حال باید پرسيد: آیا فصلِ نفس ناطقه از نفوس نباتی 

عقل فعّال نيز، جزو وجود انسان است یا حقيقتی خارج از آن؟ از جواب این پرسش، به 
ای بغرنج از دوران باستان تا یاد شده، آن را مسئله« ی عقل فعّالی ارسطو دربارهنظریه»

  9.اندعصر جدید دانسته
، تلاش کرده است تا به پرسش یادشده ی نفسدربارهاب ه ارسطو در همان کتالبت

جا که فاعل همواره اشرف از گوید: از آنپاسخ دهد. او از جمله در وصف عقل فعّال می
منفعل است، عقل فعّال نيز از عقل منفعل، مفارق و عاری از هر گونه اختلاط است. این 

 1.يز قادر به اندیشيدن نيستعقل، حقيقتی ازلی و فناناپذیر است و بدون آن، هيچ چ
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در  امااین عبارات گرچه قدری تفاوت بين عقل فعّال و عقل منفعل را تبيين نمود، 
عين حال، تاب تفاسير مختلف داشت؛ به طوری که اسکندر افرودیسی، اساساً عقل 

هم کرد، چه او گاه از گویی متد رُس ارسطو را به تناقضفعّال را همان خدا دانست. دیوی
گفت و گاه به تعالی او از جهان مادّی رأی داده است. ونی بودن خداوند سخن میدر

کند تا تحليل ی موجز بدان تفاسير عجيب، خود تلاش میکاپلستون پس از اشاره
 تری از دیدگاه ارسطو ارائه نماید: دقيق

رسد که وی تمایزی بين فرد، که گاهی علم دارد و گاهی علم می نظربه
شود. شاید ارسطو قل فعّال که بالذّات اصل فعّال است، قائل میندارد و ع

ی آدميان اصلی ملاحظه کرده است که در همه عنوانبهرا « عقل فعّال»
ی مراتب، فراتر از خود، عقل مفارق یکی است، عقلی که در سلسله
کند و بعد از شود و در درون او کار میدیگری دارد که در انسان وارد می

ای که به آن صورت ماند؛ ولی نفس فردی آدمی با مادّهد باقی میمرگ فر
  1.رودداده است، از ميان می

 
 اوصاف کلّی نفس در مکتب فلسفی سانکهیا. 4

فی ی متمایز معرمقوله وپنجبيستا در قالب ران سانکهيه موجودات جهان هستی رمتفک
. در آن ميان، گروه اوّل عبارت از اندبندی شدهاند. این مقولات در چهار گروه طبقهکرده

است که به باور ایشان، نه از چيزی پدیده « نفس»یا « پوروشه»ی منحصر به فرد مقوله
-نه زاده شده است و نه چيزی را می»آورد و به تعبيری آمده است و نه چيزی را پدید می

مصنوع، نه  وق، نه صانع است نهپوروشه در این دیدگاه نه خالق است نه مخل 6.«زاید
ی دیگری به نام ی بسيار متعالی، در کنار مقولهت است نه معلول. این مقولهعل
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-ر متافيزیکی فرزانگان سانکهيه را سامان مینخستين، اساس تفکی یا مادّه« پراکریتی»

دهند. اساساً شناخت پوروشه در نظام فکری سانکهيا بسی وابسته به شناخت پراکریتی 
 اید در کنار یکدیگر مورد مطالعه قرار گيرند.رو باست و از این

فردی است. در ی منحصربهچون پوروشه، از حيث صفات مقولهپراکریتی نيز هم
اصلی که از چيزی به وجود نيامده است، ولی سایر اشيا از او »وصف آن گفته شده: 

ی و نيروی خلّاقه این مقوله با امکانات نامتناهی خود، مادّة المواد جهان«. اندتکوّن یافته
 آید؛ از اینشمار میو صانع غير مصنوع به علتفاقد  علتآن است. در واقع، پراکریتی 

  1.رو پراکریتی به تنهایی، گروه دوم از چهار گروه مقولات را به خود اختصاص داده است
ر از پوروشه و برتر از ریتی به حسب تجرّد و تعالی، متأخباید اذعان داشت که پراک

ایر مقولات، در متافيزیک سانکهيا حضور دارد. گرچه این دو مقوله در دو گروه س
عدم پيدایش ی دارند و آن، در عين حال وجه اشتراک مهم امااند؛ بندی شدهمختلف طبقه

مقولات اصلی اختيار  عنوانبهران سانکهيه این دو اصل غایی را از شئ دیگر است. متفک
و امور مادّی و معنوی جهان واقعی، در پرتو پوروشه و  اند، زیرا سایر مقولاتکرده

  6.پراکریتی قابل ادراک هستند
 
 در مکتب فلسفی سانکهیا« پوروشا»اوصاف جوهری . 1. 4

اوصاف این مقوله نزد  امای مکاتب هندی پذیرفته شده است؛ وجود نفس گرچه در همه
ظرات در باب ماهيت نفس ران آن مکاتب، یکسان نيست و ما با طيف وسيعی از نمتفک

ها، نفس را با بدن مادّی، مواجهيم. بعضی از پيروان مکتب چارواکا نظير ماتریاليست
دانند و تمایز خاصّی بين آن دو قائل نيستند. گروهی دیگر، نفس را معادل حواس یکی می
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ن ها، نفس عبارت از جریاپندارند. به باور بوداییآدمی و برخی، آن را همان ذهن می
شيشيکه، نفس به خودی خود فاقد شعور در وجود انسان است. نزد پيروان نيایا و وی

گاهتحت شرایطی خاص، قابليت دست اماشعور است،  ی برای نفس یابی به شعور و آ
گروه دیگری از آنان،  امااند، ران ميمامسا نيز همين رأی را برگزیدهمهيّا است. برخی متفک

گاهی ناقص ، موجودی باشعور میگرچه نفس را در ذات خویش دانند، ولی به اعتبار آ
انسان از جهان پيرامون خویش برآنند که بخشی از دانش نفس، زیر حجاب امور مادّی 

 در مکتب سانکهيا: اما 1؛پنهان مانده است
ی اشيای نفس با بدن، حواس، ذهن و عقل؛ متفاوت و متغایر است. نفس با همه

ای از مغز است، نه قلب، نه سيستم اعصاب و نه مجموعهجهان فرق دارد. نفس نه 
گاهی. نفس چيزی است منحصر به فرد. نفس روح و عصاره گاهی است. حالات آ ی آ

تواند موضوع معرفت )معلوم( قرار گيرد. باشد و هرگز نمینفس فاعل معرفت )عالِم( می
گاهی به آن تعلّق گيرد، بلکه نفس، خودش شعور محض  نفس مانند یک ذات نيست که آ

گاهی ناب است؛ یعنی شعور    6.است نه عَرَض آن« جوهر نفس»و آ
 

 نزد متفکّران سانکهیه و دلایل آن « تعدّد نفوس»ی ایده. 2. 4
دی را در ذهن مخاطب های متعدظام فکری سانکهيا، پرسشی نفس در نتوصيفات اوليه

ی وحدت یا تعدّد نفس است. آن له، مسئهاآنترین انگيزد که ظاهراً نخستين و مهمبرمی
دهد که گویا در نظام هستی، صرفاً یک ای نفس را متعالی جلوه میتوصيفات به گونه

ها تحت سيطره و تدبير آن نفس واحد است. ی بدنچنينی وجود دارد و همهحقيقت این
شود، ه میاز قضا همين باور در یکی از مکاتب فلسفی متقدّم بر سانکهيا، یعنی ودانتا دید
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رأی دادند. « تعدّد نفوس»ب شاهدیم که بعدها اندیشمندان سانکهيه به در کمال تعج اما
ی توحيد و یکتاپرستی داشته، سبب جا که این مدّعا لوازم بسيار مهمی در مسئلهاز آن

ی تاریخی این اشتقاق دو دسته از فيلسوفان هندی گردید، لازم است اندکی به پيشينه
 نمود.   توجهان مکاتب هندی مسئله در مي

ران سانکهيه، به د متفکتر اشاره شد که پيروان دو مکتب ودانتا و یوگا نيز هماننپيش
از سایر مقولات تعالی خاص نفس باور داشتند. آنان نيز نفس را امری فرامادّی و برتر 

ا متأخّرتر ه به حسب زمانی، مکتب ودانتا مقدّم بر دو مکتب دیگر و یوگدانستند. البتمی
شناسی گيرد. اکنون باید دید که آرای نفساست و تفکّر سانکهيه در ميان این دو قرار می

 متفکّران سانکهيه با آنان چه تفاوتی دارد؟ 
ر مشابه ماقبل آن وجوه تمایز تفکّر سانکهيه با تفکدر این باره، طبعاً شناخت 

تأسيس مکتب جدید سانکهيا  در لابيشتری دارد تا جهات نوآوری حکيم کاپی اهميت
های دو ها و تفاوتجا، ناظر به شباهتتر شود. در واقع، بحث اصلی در اینصمشخ

های ی اوصاف جوهری نفس است. اساساً شباهتنظام فکری ودانتا و سانکهيا درباره
قان، این دو نظام فکری، در ی است که به باور برخی محقبه حداین دو مکتب فکری، 

شناسی و لوازم باور به تعدّد بودند. از قضا اختلاف آنان ریشه در مباحث نفس ابتدا یکی
 نفوس دارد: 

ممکن است در آغاز یکی بوده باشند و در گروهی از « ودانتا»و « سانکهيا»
-دیده نمی« ودانتا»و « سانکهيا»اوپانيشادهای متأخّر و پوراناها، وجه تمایز قاطعی بين 

پذیرفته است، که سانکهيا در آغاز، اصل یکتاپرستی را می شود. گلاسناپ معتقد است
ولی هنگامی که مبحث تکثّر ارواح جایگزین مفهوم یکتاپرستی شد، این دو مکتب از هم 

   1.جدا گردیدند و هر یک به صورت مستقلّی درآمد
که در هر دو مکتب بالا، حقيقت نفس عبارت است از توضيح بيشتر مطلب آن
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گاهی ناب، شعور خالص و ذاتی ازلی و ابدی؛  ی نيز وجود دارد که دو تفاوت جد  اماآ
 است: اهميتبسی حائز 

وجودی « نفس»تفاوت نخست ناظر به اوصاف نفس است. در مکتب ودانتا،      
گاهی، عين نيز هم« سعادت»آنان،  نظربهشود و مند دانسته میسعادت چون شعور و آ

بينند. متفکّران سانکهيه این دیدگاه را با بساطت نفس در تضاد می اماجوهر نفس است؛ 
گاهی و سعادت، دو جوهر مختلف اند، معنا ندارد که هر دو در آنِ واحد، به باور ایشان، آ

و سخن موجودی مرکّب خواهد بود « نفس»جوهر نفس بسيط باشند؛ چه در آن صورت، 
 1.از ازليت آن، منتفی است

ی وحدت یا ای مهم است، مسئلهتر و واجد لازمهتفاوت دوم که بسی اساسی
کثرت نفوس است. در مکتب ودانتا، در عالم هستی، تنها یک نفس وجود دارد که به ذات 

ای از آن ی جاودان است و حيات و شعور هر انسانی، جلوهخویش، نورانی و فرزانه
اند. به باور ی با این دیدگاه قرار گرفتهمتفکران سانکهيه در تقابل جد اماست. حقيقت ا

آنان، عالم پر از نفوس ابدی و مستقل و فاقد حرکت و بسيط است و تعداد ارواح با تعداد 
  6.افراد در جهان برابر است

هيا، که نزد ودانتا، توهمّی بيش نبود، در مکتب سانک« تکثّر نفوس»ی در واقع، ایده
اصلی بنيادی محسوب شد و متفکّران این نظام فکری برای اثبات تعدّد نفوس یا ارواح، 

 اند. اهمِّ این احتجاجات چهار چيز است:دلایلی نيز اقامه کرده
ران سانکهيه، ها: در نظر متفکدت و مرگ انسانتمایز زمانی ميان ولا دلیل اوّل.

شود و مرگ به معنای رهاییِ .. تعریف میولادت به پيوند نفس با جسم، عقل، ذهن و .
که نفس، خود نيز بميرد، چه حقيقت نفس، ازلی و ابدی نفس از آن امور است، نه آن

نفس، واحدی یگانه بود،  _اندقائل« ودانتا»که پيروان مکتب چنان_است؛ بنابراین اگر 
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هر انسان، سایر مُردند و با ولادت بایست با فوت یک انسان، سایر آدميان نيز میمی
پرواضح است که این دليل، قادر به اثبات تعدّد  1.نهادندی گيتی میآدميان نيز پا به عرصه

نفوس نيست، زیرا قائلان به وحدت نفس برآنند که نفس واحد کلّی در هر انسان جلوه 
رو فوت یک انسان یا هر موجود صاحب نفس، کرده، آن را زنده نگه داشته است؛ از این

ی خاص است نه فقدان ذات نفس مثابه قطع ارتباط او با نفس کلّی و فقدان آن جلوهبه 
 ها را استنتاج کنيم. ی انسانکلّی تا از آن مرگ همه

های اختصاص اليتهای افراد و فعها و معلوليتندیتفاوت در توانم دلیل دوم.
ای نسبت به سایر افراد ههای ویژد، تواناییها از بدو تولانسان: برخی انسانهای اندام

های بيشتری شوند و انساند میلی متوهای خاص، برخی افراد با معلوليتدارند. در مقابل
جا که گردند. از آندر طول زندگی خود، دچار نقص عضو یا تعطيلی بعضی از حواس می

د عدهای متاست؛ باید به وجود نفس ها، با یکدیگر متفاوتنوع آن کمالات و این نقصان
 به دیگر بيان: 6به تعداد آدميان اذعان نمود.

رات منتج از کردار پيشين است و حواس باطنی افراد که با حس باطن مملو از تأث
بودند، د نمیثراند؛ حال اگر حواس باطنی متعدکنند متکارواح گوناگون پيوند حاصل می

لالی، شامل شود مانند کری و ی عضوی که گروهی از اشخاص را عارض میضایعه
  9.گرددی افراد نيز میکليه

ران سانکهيه نيست، چه ضعف جسمانی یا متفک این دليل نيز، وافی به مقصود
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ه و نفس او مرتبط نيست و قابليت ماد اختلال در اندام و قوای ادراکی هر انسان، تنها به
ع شرایط ویژه دارد. در واق اهميتی نيز ی نفس کلجسم در مقام پذیرش جلوهصورت آن 

های او در مالات و نقصانی کی، تعيين کنندهابل برای ارتباط یافتن با نفس کلپيشينی ق
 د است.بدو تول

اليت آدميان: به روشنی شاهدیم که رفتار افراد نوع انسان، بسيار تنوع فعدلیل سوم. 
خشی از کند؛ مثلًا وقتی بعی از آنان بروز میست و در زمانِ واحد، کارهای متنومتفاوت ا

. در واقع، عدم رفتار انداليتفعبرند، گروهی دیگر در حال مردم در خواب به سر می
ست. علاوه بر هاآندر ابدان فردی  ی تعدّد نفوسها در زمان واحد، نشانههمسان انسان

گونه هستند؛ آدميان غير از فرشتگان و پرندگان آن، سایر موجودات دارای حيات نيز این
ها همه، ر است. اگر اینهای آنان نيز، بسی متکثو واکنش اند و کنشگانغير از درند

 1.کردق پيدا نمید، چنين تنوّع رفتاری، امکان تحقواجد نفسی واحد بودن
ی طبيعی وجود هر انسان قابل توجيه این استدلال نيز با تکيه بر وجه قابلی و مادّه

فت: نفس کلّی به مثابه انرژی واحد توان گاست و دليل بر کثرت نفوس ازلی نيست. می
دهد مثلًا در یخچال، های متفاوت، آثار گوناگون از خود بروز میالکتریسيته، در قابل

 کند.سرما و در بخاری، گرما توليد می
ها تحت تدبير نفس واحدی بودند، آنگاه احوالات ی انساناگر همه دلیل چهارم.

ی ميان دو انسان نيز، که حتبود؛ حال آنیگر میاخلاقی و کيفيات ذهنی آنان مشابه یکد
ی امور یادشده یکسان نيستند، گروهی گرایش به نيکی دارند، در برخی شهوات یا قوّه

گرا و برخی در مقابل، به مباحث انتزاعی غضبيه غالب است، بعضی از افراد عمل
گرا به شمار برونای، گرا و دستهشناختی، درونعلاقمند هستند، گروهی به لحاظ روان
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    1.آیندمی
که برخی رسد که دليل اخير، قابل ارجاع به دليل سوم باشد؛ چنانمی نظربه

 ای مطرح نداشته، به همان دليل سوم بسندهدليل جداگانه عنوانبهقان، آن را محق
ی وجود داشت و آن، بسط مطلب و در تقریرات دليل سوم، ویژگی مهم از قضا 6.اندکرده
که در تقریر سایر دلایل، صرفاً ی موجودات دارای حيات بود؛ حال آنی آن به همهتسرّ 

اند؛ گرچه محتوای آن مطالب، قابل انطباق بر حيوانات، گياهان افراد انسانی لحاظ شده
 و یا فرشتگان نيز است.  

الا، به حسب اصول متافيزیکی ی قابل تأمّل، ضعف بنيادی دلایل بنکته اما
تکوّن اشياء سانکهيه است. آنان خود بسی در باب نقش پراکریتی یا مادّه در ران متفک

ی نقش پراکریتی را در تبيين کثرت موجودات و اوصاف آنان، بسی سخن گفته بودند و حت
د نفوس، نقش با این همه در طرح دلایل تعد اماتر از پوروشه بيان کردند؛ پررنگ

در  ران سانکهيهمتفک موشی سپردند. به دیگر بيان،پراکریتی را در تنوّع موجودات به فرا
ها د نفوس، چشم خود را بر وجه قابلی بستند و در تبيينطرح دلایل ناظر به اثبات تعد

 خود، تنها به مقبول نظر داشتند. 
های فلسفی هند از جمله سانکهيه است، در باب این موکرجی که از ناقدان نظام

 نویسد: مسئله می
تی است که هاست. این ظاهراً اعتقادی سنوشهنهایت پورر بیقد به تکثسانکهيه معت

های اقامه شده منطقاً ضعيف و قسمتی از ایمان پذیرفته شده است. حجّت عنوانبه
مربوط به نفس تجربی بوده و هيچ ارتباطی به روح خالصی که  هاآننامتقاعدکننده است. 

ها و وجود نيروهای ذهنی د و مرگ، تملّک اندامبه آن معتقد است، ندارند ... تولسانکهيه 
های گوناگون آنند. روح خالص مطلقاً از و معلول« پرکریتی»و اخلاقیِ متفاوت، از آنِ 
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   1.برکنار است هاآنتأثير 
 
 کیفیت تعلّق نفوس به ابدان در مکتب فلسفی سانکهیا. 3. 4

در متافيزیک سانکهيه محسوب  ی اساسی، دو مقوله«پراکریتی»و « پوروشه»گفته شد که 
در تکوّن موجودات، نقش علّی ندارند، بلکه « هاپوروشه»در عين حال  اماشوند، می

در مسير تکامل وجودی  هاآنصرفاً محرِّک پراکریتی برای ایجاد موجودات و مدبّر 
ریتی ، از ارتباط ميان پوروشا و پراکهاآنهستند. به دیگر بيان، تکوین موجودات و تکامل 

گيرد. تا قبل از این ارتباط و تلاقی، قرار و سکون محض و تلاقی آن دو نشأت می
 فرما است، زیرا هيچ یک از این دو اصل، به تنهایی قادر به ایجاد اشياء نيستند. حکم

ران سانکهيه، ایجاد اشياء در پرتو اجتماع شعور پوروشه و انفعال به باور متفک
درونی پراکریتی ود، زیرا با پيوند آن دو اصل، سکون و تعادل شپذیر میپراکریتی امکان
شود، زیرا در اثر تحریک پراکریتی، شعور دچار جنبش درونی میی بیهپایان یافته، ماد

م آنند، از حال تعادل و سکون خارج می« هاگونا» گردند و به حرکت که عناصر مقوِّ
کایک موجودات یگر هستی و تکوّن یآیند. این تحرکات سرآغاز پيدایشِ اصول ددرمی

  6.ی استجهان ماد
در تکوّن اشياء  هاآنو نقش « هاگونا»فهم این مطلب در گروه شناخت ماهيت 

( در زبان سانسکریت به معانی کيفيت، صفت و ریسمان آمده gunaی گونا )است. واژه
م پراکریتی جا معنای سوم مورد نظر است. مصادیق گوناها، سه عنصر مقوّ که در این
سه تمایل  یمثابهاین سه به 9«.تاماس»و « راجاس»، «واسات»ها عبارتند از: است. این

   1.اندو سه نيرو در ذات پراکریتی مندمج
______________________________________________________ 
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داشت که پراکریتی گرچه جوهری منفرد است، ولی بر خلاف  توجهاساساً باید 
ی گوناها است. گانهسهپوروشه، ذاتی بسيط و همگن ندارد، بلکه محيط اجتماع اضداد 

ها تحت کنترل قرار دارند؛ بدین ترتيب که: تا قبل از پيوند نفس با مادّه، این تخالف
« راجاس»ی ذاتی پراکریتی است؛ در مقام اوّل، ضامن استمرار حيات و تجلّ « ساتوا»

اليتی گيری از هر نوع فعمل سکون و پيشت تمامی فعل و انفعالات است و تاماس، عاعل
     1.تاس

ی برای مادّه ، سه کيفيت«گوناها»باری، از تعابير یادشده نباید توهم کرد که 
سه رشته نخ، ریسمان پراکریتی را  یمثابهنخستين هستند؛ خير، بلکه این سه عنصر به

در اثر  هاآنها به خودیِ خود قابل ادراک حسّی نيستند، بلکه آثار گونا اند.سامان داده
و « درد»، «تلذ»یدار است. در واقع، سه کيفيت ولات دائمی، درِ اشياء پددگرگونی و تح

ها در ی افراد و اشياء جهان مادّی سریان دارد، دالِّ بر وجود گوناکه در همه 6«تفاوتیبی»
شرایط مختلف، از  ، یک فرد ممکن است که درهاناپراکریتی هستند؛ مثلًا در ميان انس

ر کند یا نسبت یا از آن بدش بياید و اظهار تنفاد شود ت ببرد و شیک غذای خاص لذ
تفاوت باشد و واکنشی از خود نشان ندهد. به دیگر سخن، نزد سانکهيه، ذات بدان بی

نيست؛  علتو معلول یکی است و معلول، چيزی جز ظهور و وضعيت مشهود  علت
بر وجود آن سه  حال اشيای جهان که معلول پراکریتی و دارای سه کيفيت یادشده هستند،

 9.کيفيت در ذات پراکریتی دلالت دارند
تعادل گوناها  جا که تکوّن موجودات پس از تلاقی نفس با مادّه و از بين رفتناز آن

اند. به باور ایشان، ران سانکهيه ترتيب تحرّک گوناها را نيز تشریح کردهشود، متفکآغاز می
است و با جنبش آن، دو گونای « اجاسر»اولين گونایی که از حال تعادل خارج شده، 
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ی نزاع گوناها گردید و اند. پس از آن، محيط پراکریتی صحنهدیگر نيز به حرکت درآمده
های گوناگون، شئ ها و ترکيببر دو تای دیگر در اندازه هاآنی هر یک از همواره با غلبه

یا « عقل کل»یا « کبير یذرّه»ی تکوین، نخستين فراورده 1.جدیدی تکوّن پيدا کرده است
( و mahatشود: ماهات )است که در آثار سانکهيه، دو تعبير از آن دیده می« عقل بزرگ»

ی است که دومين فراورده« انانيت»ی کبير نخستين تجلّی آن ذرّه اما(. buddhiبودهی )
ب تعلّق نفس به سایر اشياء است. اساساً آید. این اصل، مسبتی به شمار میپراکری

رو به  آید، ایجاد حس مالکيت است و از اینکه از نام آن برمیی انانيت، چنانکارویژه
معلولی یا مالکِ اموالی و یا طالب نيل به  علتکند که عامل عملی یا نفس القاء می

   6.هدفی خاص است
 
 ی میان اوصاف نفس در دو مکتب فلسفی مشّاء و سانکهیا ا. مقایسه5

لا مورد مقایسه قرار ارسطو از نفس با اوصاف کلّی نفس نزد کاپیاگر تعریف مشهور 
ران سانکهيه اذعان نمود. نزد متفک« نفس»د به تعالی بيشتر گيرد، در همان ابتدا بای

تصریح شده، ولی سطح تجرّد « تجرّد نفس»درست است که در هر دو نظام فکری، بر 
نيست. در نگاه ارسطو، تجرّد نفس  نفس و برتری آن نسبت به جسم، در بيان آنان یکسان

صرفاً به معنای تعالی ذاتِ آن از جسم و جسمانيات است و الّا همو در مقام فعل، با 
کوشد و نفس، عبارت از کمال اوّل برای جسم تعلّق به مادّه در صدد استکمال خویش می

مه مجرّد ی ماسوای خویش، به تمادر مکتب سانکهيا، نفس از همه اماطبيعی آلی است؛ 
شود. تجرّد آن نيز، هم به حسب ذات و هم به حسب فعل است و به سبب تصوّر می

 کمال ذاتی خود، مستغنی از سایر موجودات است. 
شود و گاه ، متمایز و برتر از نفس خوانده می«عقل»چنين در آثار ارسطو گاه هم

______________________________________________________ 
 .110ص ،های فلسفى هندمعرّفى مکتبداتا، . چاترجی و موهان 1
 .116ـ111صص ،. همان6



 2102 تابستانو  بهار، ویکچهل هم، شمارههجد، سال تحليلى فلسفه/ 696
 

ی مشّائی فت: آن مقولهتوان گحيث اعلای نفس و مفارق از بدن با عنوان نفس فعّال. می
ی تطبيقی است، عقل یا نفس فعّال است که با نفس در باور سانکهيه، بيشتر قابل مطالعه

که آید؛ چنانشمار میی هستی بهنه نفس منفعل؛ چه عقل در نظر مشّائيان، برترین مقوله
ر مقام ه دلبتنفس در اصطلاح سانکهيه نيز، همين جایگاه را در نظام هستی دارا است. ا

ی این دو نيز، باز باید به تعالی و تجرّد بيشتر نفس نزد سانکهيه اعتراف کرد. مقایسه
ان آن را تواست، نمی لا برای نفس برشمردهاساساً با آن اوصاف جوهری که حکيم کاپی

ی واجب الوجود یا فعليت محض نزد ای در تفکر مشّائی تطبيق داد. حتبا هيچ مقوله
ی هندی نيست؛ چه از واجب الوجودِ مشّائيان، بيق بر نفس در این نحلهارسطو، قابل تط

و مصدر  علتران سانکهيه، خالق و نفس نزد متفک اماشود، کم عقل صادر میدست
ترین مقوله و یگانه مصداقِ آن اصلِ وجودشناختی است که نه هچيزی نيست، بلکه منز

 ی چيزی است. زاده شده و نه زایيده
، «مادّه»و « نفس»دو نظام فلسفی مشّاء و سانکهيا، مقولات متافيزیکی اساساً در 

ی یادشده، در شناسی آنان دارد. تلقّيات متفاوت از دو مقولهتأثير فراوانی بر آراء نفس
ی مشّائی، نسبت ی پيوند نفس و بدن، نقش شایانی ایفا کرده است. نفس در فلسفهمسئله

ی صورت و فعليت آن مادّه و نفس، به منزله یمثابهبه به بدن حيثيت تعلّقی دارد، بدن
است  علتای است که نه معلول و نه که در مکتب سانکهيا، پوروشا مقولهاست؛ حال آن

 و به لحاظ ماهوی با پراکریتی تباین کلّی دارد.
 سان هر دو مکتب فکری دیدهی مؤسشناسانهشباهت ظاهری خاصی در آرای نفس

تفاوت  امابه تعداد اجسام واجد حيات باور دارند؛ « تعدّد نفوس»به  شود که ناظرمی
ائی، چون هر جسم ی مشّ شود. در فلسفهی در این اشتراک نظر ملاحظه میتوجهقابل 

ی جسم فلکی، دارای نفس مخصوص به خود است، به تعداد اجسام طبيعی آلی و حت
ی مشّائيان ليهیِ تعریف و تصور اوس، لازمِ قهردارای حيات، نفس داریم، بلکه تعدّد نفو

نزد سانکهيه، چون نفس موجودی ازلی و ابدی و واجد بساطت تام  امااز نفس است؛ 
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ران سانکهيه نيز بر نُماید. متفکد نفوس بسی عجيب میشود، قول به تعدّ دانسته می
 ماااند؛ اقامه کرده« تعدّد نفوس»ی حسب تقریرات مختلف، چندین دليل به سود ایده

رو باور به تعدّد نفوس در نظام رسد، از ایننمی نظربهکننده هيچ یک از آن دلایل، قانع
ی ای مبرهن؛ بلکه صرفاً جنبهی توصيف آنان از نفس است نه نظریهسانکهيه، نه لازمه

 اعتقادی و ایمانی دارد.
برای مشّائيان بيش از هر چيز، بر نقش تعلّقی و تدبيری نفس برای بدن و تلاش 

کيد دارند؛  ی نخست، محرِّک در وهله« نفس»در مکتب سانکهيا،  امااستکمال آن تأ
قيت ی خلاست تا زمينه برای بروز جنبهپراکریتی و عامل خروج گوناها از حالت تعادل ا

ای مظهر اوصاف ی پراکریتی نيز، به گونهلين پدیدهتی و ایجاد اشياء فراهم گردد. اوپراکری
های مشّائيان، افعال و تصرّفات شود. در آموزهیاد می« عقل کل»آن به  نفس است که از

شود و قوای نفس، رابطِ ميان ذات مختلف نفس در ابدان، با تکيه بر قوای نفس تبيين می
در آثار سانکهيه، تحریک  اماآید؛ شمار مینفس و اجزای جسم طبيعی دارای حيات به

نفس )پوروشه(، با وساطت عناصر مقوّم پراکریتی ی نخستين )پراکریتی( از سوی مادّه
ی نفس متعالی با جهان مادّی شود و گوناها، پيوند دهنده)گوناها(، تفسير و تحليل می

که قوای نفس در نظر مشّائيان، همگی در خود نفس گردد. تفاوت دیگر آنمحسوب می
ر سانکهيا، گوناها در تفک مااشناسانند، را به ما می هاآناند و افعال مختلف نفس، منطوی

صرفاً در  هاآناند و آثار ر شدهی نخستين تصویسمان در ذات مادّهچون سه رهم
 شود. معلولات پراکریتی نمایان می

 
 . نتیجه6

ی اوصاف جوهری نفس، جایگاه آن در نظام هستی و گفته دربارهبا ابتنا بر مطالب پيش
شناسی دو مکتب مشّاء و سانکهيا، چندانی در نفسی تعلّق نفوس به ابدان؛ شباهت نحوه

الجمله از نقش تدبيری بدن و نيز تعدّد توان به نحو فیقابل استنباط نيستند. تنها می



 2102 تابستانو  بهار، ویکچهل هم، شمارههجد، سال تحليلى فلسفه/ 691
 

هایی اساسی ناظر تفاوت اماهای ظاهری ميان آرای اینان یاد کرد. شباهت عنوانبهنفوس، 
دشده نمایان است. اهمِّ این های دو مکتب یابه حقيقت نفس و اوصاف آن، در آموزه

 موارد عبارتند از:
-کمال اوّل برای جسم طبيعیِ آلی محسوب می« نفس»ی مشّائی، الف. در فلسفه

شود، گرچه به حسبِ ذات خویش، مجرّد است ولی در مقام فعل برای استکمال 
م، بلکه از در مکتب سانکهيا، نفس نه تنها از جس اماخویش، به جسم نيازمند است؛ 

ران سانکهيه، نفس به برتر و مجرّد است. به باور متفک ی عقل،ی ماسوای خویش حتهمه
 سبب کمال ذاتی خود، به تمامه مستغنی از سایر موجودات جهان هستی است.

قی و تدبيری ائيان بيش از هر چيز، بر نقش تعلب. از ميان کارکردهای نفس، مشّ 
کيد دارند؛  ر ایجاد اشيای جهان هستی د« نفس»کهيا، در مکتب سان امانفس برای بدن تأ

های منطوی در آن، از حالت ی دارد، زیرا محرِّک پراکریتی و عامل خروج گونهنقش مهم
 قيت پراکریتی فراهم گردد.ی خلاست تا زمينه برای بروز جنبهتعادل ا

ز ی ایشان ای تعریف و تصوّرِ اوليه، لازمه«تعدّدِ نفوس»ج. نزد مشّائيان، قول به 
از اجسام دارای حيات،  ها، بلکه هر یکنفس است؛ بنابراین نه تنها هر یک از انسان

ی دارند؛ ولی در نظام فلسفی سانکهيا، که نفس، موجودی ازلی، ابدی و نفس مستقل
رسد و نيازمند دليل می نظربهبسيط است، در نگاه اوّل تعدّد نفوس، ادّعایی عجيب 

متأخّر سانکهيه که قائل به تعدّد نفوس بودند، چند دليل  رانرو برخی متفکت؛ از ایناس
است که باور به تعدّد نفوس با وصف  توجهاند. لازم به کننده ارائه کردهنه چندان قانع

 ی توحيد است.ازليت و بساطت، منافی اعتقاد به خداوند یگانه و آموزه
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